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چکیده

اما در بیان . دانند فلاسفه امتیاز نفس انسانی از نفس حیوانی را به عقل نظري و عملی می

با تأمل در کلمات ایشان حداقل . چیستی این دو عقل در میان ایشان اختلاف نظر وجود دارد

این نوشتار پس از گزارش اقوال و بیان . چهار تفسیر درباره این دو عقل قابل استنباط است

مشهور در میان قول . تکارکردهاي عقل عملی به ارزیابی آراء و تبیین نظریه مختار پرداخته اس

نفس انسانی بیش از یک عقل وجود ندارد که همه علوم و احکام  در تأخران این است کهم

اما چون این علوم بعضی نظري صرف بوده و به حقایق خارجی و نفس  .کند کلی را ادراك می

اما بعضی دیگر چون احکام مربوط به . شود ها عقل نظري گفته می الامري اختصاص دارد به آن

از  عقلو د امتیاز در این تفسیر .شود میها عقل عملی گفته  عمال اختیاري انسان است به آنا

به باور این مقاله این تفسیر به رغم شهرت آن مورد . ها است اعتباري و به مدرکات آن یکدیگر

ی تسامح به کاما اقوال دیگر با اند .نظر اساطین حکمت نبوده و با اشکالات متعدد مواجه است

شند و آن این که فعل اولی و بالذات عقل عملی با می تفسیر واحد و جامعی قابل ارجاع

ت یاز احکام کلی عقل نظري است که چون این احکام در حاکم عملیاستنباط احکام جزیی 

سبب پیدایش اراده در نفس براي صدور افعال اختیاري و صنایع انسانی ، عقل بر قواي بدنی

  .شود گفته می نیز قوه عاملهگردد به عقل عملی  می

  .عقل نظري، عقل عملی، احکام کلی :ها واژه کلید

                                                
Ø .15/9/1389 :؛ تاریخ تصویب نهایی16/9/1389 :خ وصولیتار.
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    مقدمه

ي ها تیواقعشناخت . اند کردهحکما حکمت را به دو بخش نظري و عملی تقسیم 

را بر عهده حکمت نظري و شناخت احکام  ها ستینو  ها هستالامري یعنی  نفس

. اند دانستهبایدها و نبایدها را وظیفه حکمت عملی مربوط به افعال اختیاري انسان یعنی 

از علم به دو قوه در نفس انسانی نیز اعتقاد دارند که ابزار  ٔشاخهایشان در کنار این دو 

از این دو قوه گاهی به عقل نظري و عملی و گاهی . اند حکمتاز  ٔشاخهکسب آن دو 

ن دو قوه اهمیت بسیار قائل بوده تا فلاسفه براي ای. شود به قواي عالمه و عامله تعبیر می

آنجا که قوام نفس انسانی و وجه امتیاز آن از نفس حیوانی را در داشتن همین دو قوه 

 199ص ، شواهدالربوبیهو ملاصدرا،  184و  37ص ، النفس، الشفاءسینا، ابن( اند دانسته

به رغم آن که ایشان در وجود و اهمیت این قوا اتفاق نظر دارند، اما در مورد ). 202 –

تبیین ماهیت و حوزه عمل هر یک از این دو عقل و به خصوص عقل عملی، و این که 

 ها آنگردد، اتفاق نظري در میان  از حکمت از کدام عقل منبعث می ٔشاخهآن دو 

در بیانات فیلسوف واحد نیز تفسیر واحدي در این  تا آنجا که گاهی گردد ینممشاهده 

با مرور اقوال ایشان حداقل چهار تفسیر متفاوت درباره ماهیت و . باره وجود ندارد

این نوشتار به گزارش اقوال و ارزیابی . کارکرد عقل نظري و عملی قابل استنباط است

  .تبیین نظریه مختار خواهد پرداخت آراء و

  

  ت عقلی عملیاقوال درباره ماهی

اگر چه هدف اصلی این نوشتار بررسی ماهیت و عملکرد عقل عملی است، اما هر 

عقل نظري . خواهد داشتتعریفی از عقل عملی تعریف خاصی از عقل نظري را در پی 

قسیم عقل عملی است و اعتقاد به هر محدودیتی در حوزه عملکرد یکی، انفتاحی را در 

بنابراین به ناگزیر به بیان دیدگاه فلاسفه . خواهد داشتحوزه عملکرد دیگري به دنبال 

  :پردازیم درباره هر دو عقل می



143                    و کارکرد عقل عملی چیستی نظریه فلاسفه درباره              90زمستان پاییز و  

مطابق این : عقل عملی مانند عقل نظري داراي کارکرد ادراکی است :تفسیر اول

تفسیر تفاوت میان دو عقل اعتباري بوده و آنچه یکی از این دو را از دیگري مشخص و 

معلومات عقل نظري احکام مربوط به . است ها آنمدرکات دارد معلومات و  ممتاز می

اما مدرکات عقل . علم به خدا و صفات او: الامري است مثلحقایق خارجی و نفس

عملی احکام مربوط به افعال اختیاري انسان مانند ادراك حسن عدل و قبح ظلم 

لی بر این اساس حکمت نظري از عقل نظري و حکمت عملی از عقل عم. باشد می

فارابی به این تفسیر گرایش داشته است ظاهراًَاز متقدمان . گیرد نشأت می
1

فصول او در . 

  :گفته است منتزعه

اي است که انسان به واسطه آن و از طریق تجارب بسیار و مشاهده  عقل عملی قوه«

برد چه کار باید کرد و  آن پی می بر اساسیابد که  اشیاء محسوس به مقدماتی دست می

این مقدمات نیز . در اختیار ماست ها آنالبته در اموري که انجام . ار نباید کردچه ک

  ).55-54ص فارابی، (» .و برخی جزئی اند یکلبرخی 

او با . استاز همین قول جانبداري کرده زیني سبزواري ملا هاداز متأخران حاج 

 ٔقوهشود و عقل نظري را با  آنکه در متن کتاب شرح منظومه به اقوال دیگر متمایل می

به ترتیب به  ها آنکند و از  در حیوان تنظیر می ٔمحرکهمدرکه و عقل عملی را با قوه 

گردانده و کند، ولی در حاشیه این کتاب از این قول روي قواي علّامه و عماله تعبیر می

کند که میل و اراده و شوق و تحریک با عقل، که کار آن ادراك است،  اعتراض میبر آن 

  :گوید او می. هیچ نسبتی ندارد

شأن عقل نظري و عقل عملی، تعقل و ادارك است، لکن شأن عقل نظري علوم «

: خودشان است مانند ها آنارتباط با عمل نداشته و مطلوب در  که یعلومصرفه است، 

                                                
اي است که  قوه نظري قوه«: که او گفته است کند یمرحوم سبزواري نیز در شرح منظومه از قول فارابی نقل م - 1

اي است که به وسیله  که شأنش عمل کردن بدان نیست و قوه عملی قوه ابدی یانسان به وسیله آن به اشیایی علم م

 ،سبزواري(» .که شأنش عمل کردن انسان بدانها از روي اختیار و اراده است کند یآن به اشیایی اطلاع حاصل م

  ).310، ص شرح منظومه
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اوند، وحدانیت و عینیت صفات او با ذاتش، علم به کروي بودن فلک علم به وجود خد

اما شأن عقل عملی علوم مربوط به چگونگی عمل . ها دانشو بساطت آن و امثال این 

انسان است مانند علم به حسن توکل یا نیکویی تسلیم و صبر یا وجوب نماز و روزه و 

مجرد از ماده بوده و در قسمتی از مغز هر دو عقل . استحباب نماز شب و امثال این امور

ما عبد «: همین عقل است که در روایات از آن به؛ و یا عضوي دیگر از بدن جاي ندارند

است و در یاد شده) 11ص ، 1ج ، اصول کافیکلینی، (» به الرحمان و اکتسب به الجنان

راي دو قوه نفس ما دا] توان نتیجه گرفت که می[پس . باشد علم اخلاق مورد توجه می

ادراکی متباین یا پیوسته به یکدیگر نیست که یکی مدرکه و شأنش تعقّل صرف باشد و 

بلکه سخن درست این است که . دیگري محرّکه و شأنش تحریک خالی از تعقّل باشد

مانعی ندارد که  البته. باشند این دو عقل دو جهت از حقیقت واحد یعنی نفس ناطقه می

نباشد و از یکدیگر قابل  ها آن نیب یتلازمتلاف داشته باشند و این دو چهره با هم اخ

توان کسی را فرض کرد که در علم به تنهایی کامل باشد در  زیرا می. تفکیک باشند

یا ؛ و وجود ندارد آن اصلاًحالی که گویی در او عقل عملی و به خصوص قسم کسبی 

ز هر عقل نظري و به دیگري در عمل به تنهایی کامل باشد در حالی که گویی ا

  ).310ص سبزواري، . (خصوص قسم کسبی آن خالی است

این تفسیر از عقل نظري و عملی در میان بسیاري از دانشمندان معاصر به صورت 

ص ، 1ج ؛ مظفر، 311ص ، 2ج اصفهانی، : نک(است اصطلاح رایج و مشهور درآمده

ص ؛ سبحانی، 98ص ؛ مصباح یزدي، 64ص ؛ مطهري، 153ص ، 2ج ؛ طباطبایی، 222

46.(  

عقل عملی قوه درك کننده هست ولی فقط احکام جزئی مربوط به  :تفسیر دوم

بر اساس این نظریه ادراك کلیات، چه مربوط به افعال اختیاري : کند عمل را درك می

کار عقل عملی . انسان و چه مربوط به واقعیات نفس الامري، کار عقل نظري است

. در عمل است کار بستنو تروي در جزئیات و استنباط حکم جزئی براي به اندیشه 
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. ظاهر کلمات ابن سینا و ملاصدرا در بعضی از آثار ایشان گرایش به همین نظر است

  :گوید می) 85ص (ت اشارادر  سیالرئ خیش

است که نفس براي تدبیر بدن به آن نیاز دارد اي  یکی از قواي نفس انسان آن قوه«

اي  همین قوه است که کارهاي جزئی؛ و شود از آن انحصاراً به نام عقل عملی یاد میکه 

استنباط  است از مقدمات بدیهی، مشهور یا تجربی واجب یآدمرا که انجام آن براي 

اختیاري خویش نائل گردد، و در این کار از عقل نظري کمک  يها هدفکند تا به  می

  » .گیرد تا به رأي جزئی منتقل شود می

اي  شود که او عقل عملی را قوه از کلمات ابن سینا در سایر آثار او نیز استفاده می

که نفس به وسیله آن احکام جزئی مربوط به عمل را از احکام کلی عملی از  داند می

عقل نظري  بر عهده اما استنباط احکام کلی. کند طریق نوعی قیاس و تأمل استنباط می

  :گوید او می. است

که مختّص به اي  قوه؛ و دارد که اختصاص به درك آراء کلی دارداي  ن قوهانسا«

تروي در امور جزئی است، اموري که به سبب نفع یا ضرر، زیبایی یا زشتی، خیر یا 

به قوه ... اجتناب گردد ها آنشري که دارند، شایسته است که بدانها عمل شود یا از 

عقل نظري با . گویند براي کلیات، عقل نظري و به قوه دوم عقل عملی می ٔکنندهدرك 

اولی با واجب . صدق و کذب در کلیات کار دارد و عقل عملی با خیر و شر در جزئیات

ي تشخیص زشت و برا یدومسر و کار دارد و ) روابط بین قضایا(و ممتنع و ممکن 

مشهورات، مقبولات، مجربات  از یومدمبادي اولی از اولیات است و مبادي . زیبا است

  ).184ص ، نفس شفا و 57ص ، رسالۀالنفسابن سینا، (» .و مظنونات است

اما ملاصدرا در کتاب اسفار در تعریف عقل نظري و عملی به ذکر عبارات ابن سینا 

) 200ص ( شواهدالربوبیهلیکن در ) 82ص ، 9ج (است بسنده کرده نفس شفادر کتاب 

الرأي الکلی عند النظري و الرأي الجزئی عند العملی المعد نحو «: دارد که بیان می

رأي کلی در نزد عقل نظري است و رأي جزئی که آماده براي عمل شدن (» المعمول
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اما عقل عملی چگونه احکام جزئی مربوط به عمل را ). است در نزد عقل عملی است

که  است یمهم مسئلهسازد،  را براي عمل آماده می ها آناز احکام کلی عملی استنباط و 

  .باید به آن پرداخته شود

از ظاهر کلمات بعضی از : عقل عملی هم مدرکه است و هم عامله :تفسیر سوم

فلاسفه مثل خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اشارات شاید بتوان استنباط کرد که 

این قوه احکام . داند عملی می ایشان هر آنچه مربوط به عمل است را از وظایف عقل

را به اجرا  ها آنکند و هم  مربوط به عمل، اعم از جزیی وکلی، را هم ادراك می

او در بخش . اما وظیفه عقل نظري فقط ادراك امور نظري و معرفتی است. گذارد می

فقط ادراك احکام کلی مربوط به عمل ) 233ص ، الجوهرالنضیدحلی، (منطق تجرید 

. دهد که به آرا محموده شهرت دارند را به عقل عملی نسبت می» نیکو استعدل «: مثل

کند که ظاهر آن دلالت بر این دارد که ایشان هم  اما در شرح اشارات کلماتی را ذکر می

استنباط احکام کلی و هم احکام جزئی مربوط به عمل و بالاتر از آن عمل بر طبق این 

کند  احکام مربوط به عمل را ادراك میم این قوه هپس . داند آراء را کار عقل عملی می

گوید او می. گذارد را به اجرا می ها آنو هم 
1
:  

انجام فعل اختیاري که مخصوص انسان است بدون ادراك آنچه در هر بابی شایسته «

این ادراکی کلی است که از مقدمات کلی عقل نظري ؛ و انجام دادن است ممکن نیست

چون عقل ؛ و شود یا مشهورات یا ظنیات هستند استفاده می، مجرّباتکه از اولیات، یا 

اختصاص به جزئی دون جزئی ) و اند یکلّ(عملی احکام کلی مربوط به عمل را که 

                                                
فالشروع فی العمل «: میآور یچون کلمات خواجه خالی از غموض و ابهام نیست عین عبارات او را نیز م - 1

و هو إدراك رأي کّلی مستنبط . الاختیاري الّذي یختص بالانسان لا یتأتّی إلا بادراك ما ینبغی أن یعمل فی کلّ باب

عملها العقل العملی فی تیحکم بها العقل النظري و یس ۀیأو ظن عۀ، أو ذائۀ، أو تجربیۀأولیۀ، اوکلّی: من مقدمات

ثم إنّه . تحصیل ذلک الرأي الکی من غیر أن یختص بجزئی دون غیره، و العقل العملی یستعین بالنظري فی ذلک

فیعمل بحسبه و یحصل بعمله  .قل من ذلک باستعمال مقدمات جزئیه أو محسوسه إلی الرأي الجزئی الحاصلتین

  ».فی معاشه و معادهمقاصده 
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از این حکم کلی که به منزله (دیگر ندارند را از مقدمات کلی عقل نظري استنباط کرد 

احکام جزئی مربوط به عمل  با ضمیمه کردن مقدمات جزیی یا محسوس،) کبري است

کند تا به مقاصد خویش در معاش و معاد نایل  را استنباط کرده و بر طبق آن عمل می

  )353ص ، 2ج ، شرح اشاراتطوسی، (» .گردد

قابل توجه اینکه ظاهر کلمات ارسطو در کتاب نفس نیز حکایت از تمایل او به همین 

  :گوید او در جایی می. قول دارد

و درباره آنچه باید  کند ینمعقل نظري درباره هیچ امري که با عمل ارتباط دارد فکر «

  ).258ص ارسطو، (» ...دیگو ینماز آن پرهیز کرد یا در پی آن رفت هیچ چیز 

از این عبارت او شاید بتوان استنباط کرد که ادراك امور مربوط به عمل چون کار 

همراه شوق، ا در ادامه عقل عملی ر اما او. عقل نظري نیست پس کار عقل عملی است

  :گوید او می. داند عامل تحریک هم می

و مقصود ما عقل ... شوق و عقل : واضح شد که به هر حال دو قوه محرکه هست«

است که در استدلال خود غایتی را منظور دارد، یا به عبارت دیگر، عقل عملی که  عملی

هرگونه شوقی نیز از لحاظ غایتی . به سبب غایت خود با عقل نظري متفاوت است

است زیرا که متعلق شوق است که مبدأ عقلی عملی است و آخرین حد فکر سر آغاز 

  ).261 – 260ص (» .عمل است

ل عملی فقط قوه عمل کننده است و هیچ جهت ادراکی در آن عق :تفسیر چهارم

این تفسیر عقل عملی قوه عماله است که نفس به واسطه آن در قواي  بر اساس: نیست

اما علم و ادراك به طور مطلق وظیفه . دهد بدنی تصرّف کرده و کارهایش را انجام می

کند و هم احکام  ا درك مینفس با این قوه هم حقایق نفس الامري ر. عقل نظري است

 ٔشاخهبنابراین خاستگاه هر دو د؛ و ده مربوط به اعمال اختیاري را با آن تشخیص می

اگر مشخصه ت؛ و عقل نظري اس –یعنی حکمت نظري و حکمت عملی –حکمت 

اما . اصلی عقل ادراك کلیات باشد، نام عقل به این معنی فقط شایسته عقل نظري است
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و صورتی مجرد در نفس  ئتیهشود که  به عقل عملی فقط از آن جهت عقل گفته می

است و امري مادي و منطبع در بدن نیست و اطلاق عقل بر عقل نظري و عملی به 

  . اشتراك لفظی است

او اظهار . عباراتی دارد که حکایت از تمایل او به این تفسیر دارد التحصیلبهمنیار در 

نفسانی هستند که نفس با این دو بر ادراك  ئتیهري و عملی دو دارد که عقل نظ می

با یکی به واهب الصور روي آورده و . گردد معقولات و تصرف در قواي بدنی توانا می

کند و با دیگري به سمت بدن متوجه گردیده و در  صور معقوله را از او دریافت می

شود چون نفس با آن عمل  عملی نامیده می عقل یدوماین . کند قواي آن تصرف می

ی مجرّد در ذات نفس است و در ماده ئتیهشود چون  کند و به آن عقل گفته می می

لیس من شأنها أن تدرك «نیست و وظیفه او برقراري ارتباط بین نفس و بدن است و 

 –789ص بهمنیار، ( »لامدرکۀۀ هی عامل«: کند که یا تأکید می» شیئاً، بل هی عمالۀ فقط

790.(  

  : کند که تصریح می المحاکماترازي نیز در  نیالد طبق

که مصدر اي  کند عقل نظري است و قوه که نفس، اشیاء را با آن درك میاي  قوه«

شود مثل  عقل نظري هم اموري که به عمل مربوط می... باشد افعال است عقل عملی می

اختیاري انسان ارتباط کند و هم اموري که با افعال  علم به آسمان و زمین را درك می

در نتیجه حکمت نظري . کند دارد مانند علم به نیکویی عدل و زشتی ظلم را ادراك می

و حکمت عملی هر دو نتیجه عقل نظري است و عقل عملی به کمک ادراکات عقل 

  ).353 – 352ص ، 2ج ، نیالد قطب ،رازي(» نظري، مصدر افعال است

معتقد است ادراك و ارشاد به طور مطلق  اتجامع السعادهمچنین مرحوم نراقی در 

اگر بخواهد به صورت  –ي همه قوا حتی عقل نظري ریکارگ بهکار عقل نظري است، و 

. کار عقلی عملی است –شایسته کارش را انجام دهد و گرفتار بلاهت یا جربزه نگردد 
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اي این ادراك احکام حتی اگر مربوط به عمل باشد کار عقل نظري است و تنفیذ و اجر

  : گوید او می. عقل عملی است بر عهدهاحکام 

حق آن است که مطلق ادراك و ارشاد وظیفه عقل نظري است و آن به منزله صاحب «

کند و در  نظر خیرخواهی است که عقل عملی آراء و اشارات او را تنفیذ و امضاء می

  .)91ص ، 1ج نراقی، (» .گذارد ي قوه غضب و شهوت اوامر او را به اجرا میریکارگ به

 اند کردهقبل از ارزیابی اقوال به کارکردهایی که فلاسفه براي عقل عملی ذکر 

  :پردازیم می

  

  کارکردهاي عقل عملی از نظر فلاسفه 

که اولی در رابطه با قوه  اند کردهاکثر فلاسفه سه کار مهم براي عقل عملی ذکر 

رابطه با  در یسوممقایسه با قوه حیوانی متخیله و متوهمه و  در یدومحیوانی نزوعی و 

دیگري را نیز ایشان براي عقل عملی ذکر  يها تیفعال ها نیاعلاوه بر . باشد خودش می

  .پردازیم می ها آنکه به بیان همه  اند کرده

وانی نزوعی یعنی قواي شهوت و غضب سبب عقل عملی در ارتباط با قواي حی -1

گردد که مخصوص  می...حدوث افعال و انفعالاتی مثل خجالت، حیا، خنده، گریه و 

آن به این صورت است که عقل  تی؛ و سببشود ینمانسان است و در حیوانات یافت 

قوه غضبیه که همواره خواهان د عملی اگر به انجام کاري که اختیار کرده موفق نشو

یابد، در نتیجه از همراهی و ارتباط عقل عملی با  لبه است خود را شکست خورده میغ

اما بر . گردد آید که منشأ حزن و گاهی گریه می ی در نفس پدید میئتیهقوه غضبیه 

قوه شهویه احساس د خواسته موفق شو عکس اگر عقل عملی در انجام آنچه که می

ی در نفس پدیدار ئتیهباط عقل با قوه شهویه کند و در نتیجه از همراهی و ارت لذت می

و  37ص ، شفانفسابن سینا، (گردد  شود که منشأ خوشحالی و احیاناً خنده می می

  ).790ص ، التحصیلو بهمنیار،  ؛164ص ، النجاة
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عقل عملی با به خدمت گرفتن قوه حیوانی متخیله و متوهمه سبب حدوث  -2

به این ترتیب که قوه . شود ، خیاطی و غیره میکشاورزي، نجاري: صنایع انسانی مثل

 ها آنکند و به ترکیب و تفصیل  خیال صور مخزون خود را بر عقل عملی عرضه می

پردازد و عقل عملی با به خدمت گرفتن قوه متخیله و استفاده از تصرفات او به  می

سانی پردازد و به همین سبب افعال ان استنباط صناعاتی که مخصوص انسان است می

پذیرد و ابتکار و اختراع و صنایع گوناگون پدیدار  برخلاف افعال حیوانات تنوع می

).199ص ، الربوبیه شواهد ؛790و  785ص ، التحصیل ؛37ص ، شفاءنفس(شود  می

است که در بین آن و اي  اما اگر عقل عملی در ارتباط با خودش اعتبار شود، قوه -3

که مربوط به عمل » دروغ یا ظلم زشت است«: شود مثل عقل نظري آرائی متولد می

این احکام اخلاقی که عقل عملی بدون ارتباط با قواي حیوانی و به کمک عقل . است

اگر چه . اند امدهینباشند که از راه برهان بدست  کند از آراء مشهوره می نظري صادر می

 خواهند بوداقامه شود، که اگر بشود جزء یقینیات  ها آنکه برهان هم بر منعی ندارد 

اما این که عقل عملی چرا ). 790ص ، التحصیل؛ 164ص ، نجات؛ 37ص ، شفاءنفس(

کند در ادامه از آن سخن  می استنباطو چگونه به کمک عقل نظري این احکام را 

  .خواهیم گفت

 بر اساسعبارت دیگر تدبیر و سیاست بدن ایجاد ارتباط بین نفس و بدن و به  -4

یعنی این قوه در عین . وظیفه عقل عملی است نیتر مهماحکام و ارشادات عقل نظري 

ی نفس است، بر قواي نفس حیوانی و نباتی و بدنی عالم هحال که در خدمت قوه 

گیرد و مطابق احکام عملی عقل نظري تدبیر و  را به خدمت می ها آنریاست داشته، 

یی حاصل ها ئتیهاگر قواي بدنی از عقل عملی اطاعت کنند، در نفس . کند مییاست س

اگر برعکس عقل از قواي نفس منفعل گردد، در ؛ و اند یاخلاقشود که همان فضایل  می

و به همین جهت است که اخلاق  اند یاخلاقشود که رذایل  یی حاصل میها ئتیهنفس 

  :گوید ابن سینا در این باره می. دهند را به عقل عملی نسبت می
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یعنی (واجب است که این قوه را بر حسب احکام قوه دیگري که بعد خواهیم گفت «

قواي بدن از آن منفعل  که یقسمبر تمام قواي بدن تسلط داد به ) احکام عقل نظري

نفعل نگردد و باید آن قوا متبوع و مطاع این قوه باشند تا شوند و او از قواي بدنی م

 ها ئتیهیی که از امور طبیعی مستفاد است در آن حادث شود که این ها ئتیهمبادا 

از بدن منفعل نگردد و اوامر قواي  گاه چیهاین قوه باید ؛ و شوند اخلاق رذیله نامیده می

بدنی را پیروي نکند، و این قوه باید بر بدن تسلط داشته باشد تا شخص بتواند داراي 

  ).38ص ، شفانفس(» .اخلاق فضیلت باشد

هاي خود براي عقل عملی یکی از کارکردهایی که ابن سینا در بعضی از رساله -5

معارف کلی را به واسطه عقل نظري از  ذکر کرده این است که نفس انسانی علوم و

جواهر عالی عقلی و علوم و احکام جزئی را به واسطه عقل عملی و البته به معونت قوه 

او بعضی از مراتب و درجات نبوت را . کند متخیله از جواهر عالی نفسی دریافت می

به ) ع(ر نفس شریف پیامب. داند مربوط به همین همکاري عقل عملی و قوه متخیله می

او  توانند ینمسبب آن که قوه متخیله او قوي است، و حتی در بیداري واردات حواس 

را به خود مشغول کرده و از خدمت به عقل عملی و توجه به عالم ملکوت بازدارند، 

وحی و الهاماتی که درباره احکام و شرایع جزئی است را به واسطه عقل عملی از 

را به صورت اشکال،  ها آنسپس قوه متخیله . کند عالی سماوي دریافت می نفوس

حروف و اصوات مسموع حکایت کرده و در نهایت در لوح حس مشترك منعکس 

 143ص ، 2الرسائل سینا، ابن: نک(ساخته تا مورد مشاهده یا استماع پیامبر قرار گیرند 

  ).69و  68ص ، رساله نفسو 

شود و همچنین کارهاي  ي کامل صادر میها انسانعاداتی که از ملاصدرا خوارق  -6

چشم زخم«مثل اي  شرورانه
1

شود را کار عقل عملی  که از نفوس شریر صادر می» 

  ).201ص ، الربوبیه شواهد(دهد  داند که بدون وساطت قواي بدنی انجام می می

                                                
آسیب و زیانی است که از نگاه یا کلام کسی که به قول عوام چشم شور دارد به کسی یا چیزي: چشم زخم - 1
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ده است سعادت که در کیفیت معاد جسمانی اظهار کراي  ملاصدرا بر اساس نظریه -7

داند  یی میها و عذاب ها نعمتاصحاب یمین و شقاوت اصحاب شمال را در آخرت به 

و نهرها و  ها و درختبهشت «. تصورات جزیی عقل عملی است ها آنکه مبدأ فاعلی 

) به عقیده او مرکب از ماده عنصري نیستند و(ي آن که ها نعمتحور و قصور و دیگر 

هاي آن نشأت تجرد مثالی دارند از تصور جزیی قوه عقل عملی نفس و خواسته

همچنان که در مورد اهل شقاوت نیز چنین است و ایشان نیز به سبب اعمال ... دگیرن می

 ها آنل عملی ، عقاند کردهزشتی که با جوارح خود مرتکب شده و گناهانی که کسب 

گردد و تصورات جزیی عقل عملی ایشان به صورت آب جوشان  می ها آنمنشأ عذاب 

  .)201، ص الربوبیه شواهد(» .آید و الم سوختن با آتش جهنم در می

  نقد و ارزیابی اقوال

چهارگانه پیشگفته تفسیر اول در بین متأخران از شهرت  از اقوال: نقد تفسیر اول

اقوال دیگر برخلاف اصطلاح  اند پنداشتهاست تا آنجا که بعضی دهبیشتري برخوردار ش

چنان که ). 223ص ، 1ج مظفر، (رایج و وضع اصطلاح جدید در باب عقل عملی است 

این تفسیر در نفس انسانی یک عقل بیشتر وجود ندارد که همه علوم را  بر اساسدیدیم 

 –اما چون این علوم بعضی نظري صرف بوده و به حقایق نفس الامري . کند درك می

؛ و شود تعلق دارد، به آن عقل نظري گفته می –در اختیار انسان نیست  ها آنکه هستی 

در حوزه تدبیر و اراده انسان  قسم دیگر چون اختصاص به شناخت اموري دارد که

ج اصفهانی، (شود  عقل عملی گفته می ها آنگیرند و از احکام عملی هستند به  شکل می

 صرفاًپس حاصل آنکه عقل عملی به مانند عقل نظري کارکرد ). 311و  275ص ، 2

 ها نیادادن هر گونه شوق، بعث، زجر، امر، نهی، تحریک و امثال ادراکی داشته و نسبت

ه عقل عملی، که از سنخ عقل است و مشخصه اصلی آن ادراك کلیات است، از نوع ب

  ).97ص مصباح، (و نسبتی مجازي است » اسناد إلی غیر ماهوله«
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  :هاي زیر قابل توجه استدر نقد این تفسیر نکته

داند در بین اساطین  میها آنرا اعتباري، و به مدرکات این قول که تمایز دو عقل -1

سینا، بهمنیار، ملاصدرا و دیگران سابقه نداشته و برخلاف تفسیر ایشان ثل ابنحکمت م

  .این قول است باشد خوداست و بنابراین اگر خرق اصطلاحی 

متمایز از یکدیگر به نام قوه عالمه و قوه  ئتیهدلیل حکما بر وجود دو قوه یا  -2

. کند الم بالا دریافت میعامله این است که بالبداهه نفس ما علوم و معارفی را از ع

را به سوي  ها آندر قواي مادون خود یعنی قواي بدنی نیز تصرف کرده و  بر آنافزون 

کارهاي جزئی که به صلاح فرد یا جامعه است و از نوع صناعات یا افعال هستند، 

نفس از جهت اول مدرك و منفعل و از جهت دوم فاعل و متصرّف . کند تحریک می

 ٔعالمهپس اگر ادراك کار قوه ت حیثیت ادراك غیر از حیثیت فعل اساما چون . است

نفس که عقل ه شود، پس فعل باید کار قوه عامل نفس است که عقل نظري نامیده می

. شود باشد عملی نامیده می

هیچ فعالیت عملی  شود ینماین اشکال که چون اسم عقل عملی، عقل است پس  -3

. به منع اصطلاح است نه اثبات یک واقعیت خارجی اشداد، بازگشترا به آن نسبت

زیرا در واقع یک فعالیت نفس ادراك کلیات است، خواه مربوط به عمل باشد و خواه 

اما . دهد شود انجام می که عقل نظري نامیده میاي  نباشد، و این کار را نفس با قوه

دبیر و تحریک بدن به ت با اوبالاخره قوه دیگري هم باید وجود داشته باشد که نفس 

بپردازد، و واضح است که اطلاق عقل بر این قوه وضع اصطلاحی بیش نیست و 

و چنان که بهمنیار گفت به عقل عملی فقط از آن جهت عقل » لامشاحۀ فی الاصطلاح«

و  سیالرئ خیشچنان که ؛ و ی در نفس مجرد است نه در بدنئتیهشود که  گفته می

ظ عقل بر عقل نظري و عملی از باب اشتراك لفظ یا دیگران تصریح کردند اطلاق لف

  :گوید ابن سینا می. است یاسمتشابه 



  2/86شمارة          فلسفه و کلام                            –مطالعات اسلامی                                   154  

 ٔقوهعالمه و دیگري  ٔقوهیکی : شوند قواي نفس ناطقه انسانی به دو دسته تقسیم می«

 عقل یاسمعامله است و هر یک از این دو قوه را به اشتراك لفظی یا بر سبیل تشابه 

را گویند که مبدأ تحریک بدن به سوي کارهاي جزئی اي  زیرا عقل عملی آن قوه. گویند

آرائی که به صلاح جامعه (خاص است که از روي فکر و بر مقتضاي آراي اصطلاحی 

و اخلاق از آن جهت ... شود انجام می) باشد یا آرائی که عقلاء بر آن صلح کرده باشند

انسانی جوهري است واحد که نسبتی به مادون  به عقل عملی منسوب است که نفس

است که اي  خود دارد و نسبتی به مافوق، و بر حسب هر یک از این دو جنبه داراي قوه

است که اي  قوه عامله همان قوه؛ و یابد با آن قوه ارتباط بین او و بین آن جنبه انتظام می

» .اختصاص دارد نفس با جهت مادون خود یعنی بدن ٔرابطهبه سیاست و تنظیم 

). 38و  37ص ، شفانفس(

که نام آن را عقل عملی اي  حتی به واسطه قوه –اگر نفس ناطقه به هیچ وجه -4

در ایجاد شوق و اراده و تحریک بدن به سوي افعال هیچ نقشی ندارد،  -گذاریم  می

محرکه منحصر در قواي  ٔقوهآیا مثل حیوانات  ؟پس عامل تحریک در انسان چیست

وهم خیالی و شهوت و غضب است؟ در این صورت وجه تمایز انسان از حیوانات 

علاوه بر حاکم حسی و خیالی که مشترك بین انسان و : گوید می سیالرئ خی؟ شچیست

در . حیوان است، در انسان حاکم عقل نظري و حاکم عقل عملی هم وجود دارد

اعضاء تابع احکام وهم و شهوت و غضب  کیبر تحر ٔارادهو اجماع  ٔقوه واناتیح

است، اما در انسان مبادي و عللی که قوه تصمیم و اجماع بر تحریک بدن به سوي 

 مبدأ ها آننبوده و عقل عملی نیز افزون بر  ها نیادارد منحصر در  بر عهدهافعال را 

  ).185ص ، شفانفس(باشد  تحریک می

ي مخصوص به انسان ادراك کلیات و عمل بر اساس قوانین کلی ها یژگیواز  -5 

از این ). 184ص همان، (دهد  است و این کار را نفس با قوه عقل عملی انجام می

  . مطلب در ادامه به تفصیل سخن خواهیم گفت
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  . پردازیم در انتقاد از تفسیر اول به همین مقدار کفایت کرده به بررسی اقوال دیگر می

است که نفس به وسیله آن به اي  عقل عملی قوه: گفت این قول می: دوم نقد تفسیر

تروي در جزئیات و استنباط احکام جزئی مربوط به عمل از احکام کلی عملی 

افرادي . عقل نظري است بر عهدهپردازد، اما استنباط احکام کلی عملی و غیرعملی  می

تعقل در امور جزئی را کار قواي که فلاسفه ادراك و  اند کردهي اشکال فخر رازمثل 

گویند نفس و قواي مجرد آن مدرك  دانند و می جسمانی مثل باصره، سامعه و متخیله می

ي می ها آننفس تا امور جزئی را ادراك نکند چگونه در ا جزئیات نیستند، امکند؟  ترو

راه تروي عبارت است از تصرّف در امور که گاهی با ترکیب و گاهی با تحلیل هم

شرح (تصرف کند؟  ها آنتواند در  چگونه مید اگر نفس مدرِك جزئیات نباش؛ و است

  ).272ص ، عیون الحکمه

نفس یا عقل جزئیات را : اند گفتهکه اي  اما اشکال او موجه نیست زیرا مقصود فلاسفه

بلکه ایشان  کند ینماین نیست که نفس به هیچ وجه جزئیات را درك  کند ینمدرك 

کند، اما جزئیات را به واسطه  نفس کلیات را مستقیماً و بدون واسطه درك می: ندیگو یم

ولی در نهایت ). 389ص ، المحصلتلخیصطوسی؛ (د کن آلات جسمانی درك می

بر بلکه بالاتر از این ؛ و نفس نیست ٔعاقلهمدرِك کلیات و جزئیات چیزي جز قوه 

براي باصره و سامعه و سایر حواس با » النفس فی وحدتها کل القوي«: ٔقاعده اساس

قطع نظر از نفس، وجود و ادراکی نیست و بنابراین نفس بذاتها مدرِك جزئیات است 

شود تفسیر  چنان که ملاحظه می) 232و  221و  124ص ، 8ج ، اسفار اربعهملاصدرا، (

شکل به جز ماي  است با اشکال عمدهدوم که مورد عنایت اکثر فلاسفه مسلمان بوده

مواجه نبوده و با الزاماتی که  –که باید به آن پرداخته شود  –ناسازگاري با سایر اقوال 

  .در نقد تفسیر اول گفته شد هماهنگ است

عقل عملی احکام کلی و جزئی مربوط به عمل را : گفت این قول می: نقد تفسیر سوم

گذارد پس این قوه هم مدرکه است و هم  را به اجرا می ها آنکند و هم  هم ادراك می
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تواند دو  اما اشکالی که این گفتار با آن مواجه است این که یک قوه چگونه می. عامله

فعلی که در جنس با یکدیگر اختلاف دارند، یکی از سنخ ادراك و دیگري از سنخ فعل 

بیش از  تواند ینمت یک قوه در حالی که فعل اولی و بالذا ؟است، را با هم انجام دهد

: ، مگر آن که در دفع اشکال بگوییم)و ما بعد 27ص ، شفانفس: نگ(یک فعل باشد 

 ٔسلسلهفعل اولی و بالذات عقل عملی، ادراك احکام عملی است اما چون این ادراك در 

نیز  آید فلاسفه آن را قوه عامله علل تحریک بدن یکی از مبادي بعید فعل به حساب می

  .نامند و در این صورت بر آن ایرادي وارد نبوده و با قول دوم قابل جمع است می

اما این سخن که عقل عملی هم مدرك احکام کلی و هم مدرك احکام جزئی مربوط 

سینا و ملاصدرا و دیگران به عمل باشد برخلاف سخنان صریح فیلسوفانی مثل ابن

همچنین ؛ و دانند احکام جزئی عملی می است که وظیفه عقل عملی را فقط استنباط

دانند و ادراك  برخلاف قول کسانی است که کار عقل عملی را فقط ادراك کلیات می

مطلب دیگري نیز هست که این گفتار را . گذارند قوه متخیله می بر عهدهجزئیات را 

. تاسکند و آن اینکه از گویندگان این قول اقوال دیگري نیز گزارش شده تضعیف می

کند که او حکم کلی را کار عقل نظري و افعال و  از قول ارسطو نقل می سیالرئ خیش

و قد اشار المعلم «: گوید ابن سینا می. تعقلات جزئی را کار عقل عملی دانسته است

العقل  يا، إنّ لذلک: الاول فی کلامه فی النفس الی اصل ینتفع به فی هذا المعنی اذ قال

العقل العملی،  يا، الکلی و أما لهذا فالافعال الجزئیه و التعقلات الجزئیه النظري، الحکم

، النجاة(» .و لیس هذا فی إرادتنا فقط بل و فی الارادة التی تحدث عنها حرکۀ السماء

  .)241القسم الالهی، ص

ر ثانیاً؛ با اظهارات او د. ؛ خالی از ابهام نیستاولاً:اشارات  در شرح زینکلمات خواجه 

چنان که گفتیم ایشان در بخش منطق تجرید ادراك احکام . نیست هماهنگآثار دیگرش 

رساله داند و در  را وظیفه عقل عملی می مشهورندکلی عملی که به آراء محموده 

کار عقل عملی را استنباط آراء جزئی که مبادي افعال اختیاري صناعی  النفوس الارضیه
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این گفتار را با اطمینان به ایشان  توان ینم نیبنابراو ت ی هستند دانسته اسصناع ریغو 

  .نسبت داد

دانست با مشکل  این قول که عقل عملی را فقط قوه عامله می: نقد تفسیر چهارم

تعارض با سایر اقوال مواجه است مگر آن که بگوییم در نظر ایشان کارکرد اولی و 

، و چون ساحت ادراکی این بالذات عقل عملی تدبیر بدن و تحریک قواي عامله است

باشد، آن را پر اهمیت تلقی نکرده و بر ساحت عملی آن  براي عمل می ٔمقدمهعقل 

إلا صاحبان این قول نیز در آثار خود استنباط صنایع و ادراك احکام ؛ و اند کردهتأکید 

 اند آوردهجزئی عملی را، که ماهیت ادراکی دارند، از کارکردهاي عقل عملی به حساب 

  ).84ص ، 1ج نراقی،  ؛ 790ص بهمینار، : نک(

  

  نتیجه گیري

براي تبیین نظریه مختار در مورد چیستی عقل عملی توجه خواننده محترم را به موارد 

  :کنیم ذیل که به منزله مبانی نظریه بوده و مورد تأکید فلاسفه بود جلب می

  .ناطقه استملاك امتیاز انسان از سایر موجودات طبیعی به داشتن نفس  -1

کند و در  به عقیده فلاسفه این نفس علوم و معارف را از عالم بالا دریافت می -2

. کند عین حال در قواي مادون خود یعنی قواي بدنی تصرف می

منفعل است، و از د کن نفس از آن حیث که علوم را از واهب الصور دریافت می -3

) ادراك و تصرّف(ن انفعال و فعل اما چو. جهت تدبیر بدن و تصرف در آن فاعل است

نفس چون ؛ و فعل اولی و بالذات یک قوه باشند توانند ینماز یک جنس نیستند هر دو 

بسیط است پس باید ادراك را با یک قوه و تدبیر و تصرف در بدن را با قوه متمایز از 

.آن انجام دهد

متصرف در بدن  ٔقوهو  پردازد عقل نظري که نفس با آن به ادراك کلیات میاي  قوه -4

.است یاسمو اطلاق عقل بر این دو به اشتراك لفظی یا تشابه  اند دهینامرا عقل عملی 
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دهد به قول  افعال و صناعاتی که نفس انسانی با تصرّف در قواي بدنی انجام می -5

ر امور کلی، واجبات، ممتنعات یا امو. »مستقبلۀ الوجودند ٔممکنهامور جزئی «سینا از ابن

 ٔقاعده بر اساسین امور ممکنه، ا. دمربوط به گذشته قابل ایجاد و انعدام خارجی نیستن

رجحان بلکه ضرورت پیدا  بر عدمشان، تا وجودشان »الشیء ما لم یجب لم یوجد«

.شوند ینمنکند موجود 

ملایمت داشته و لذت آور باشد  ها آندر حیوانات به محض این که امري با طبع  -6

شهویه براي طلب لذّت، حیوان را به سمت آن  ٔقوهو مورد احساس یا تخیل قرار گیرد 

غضبیه  ٔقوهدر امور منافر با طبع نیز . بخشد تحریک و وجود آن را بر عدمش رجحان می

م آور دور ساخته و عدکه طالب غلبه است حیوان را به صورت جبري از امور تألم

اگر چه قواي . اما در انسان وضع بدین منوال نیست. سازد را ضروري می ها آنتحقق 

وجود دارد، اما  زین یآدمدر ) یعنی حس و خیال و شهوت و غضب(نفس حیوانی 

وجود نفس ناطقه و حکومت قوه عاقله او را از حکومت استبدادي غرایز رهانیده و 

ی نیست که او به اجراي آن مجبور کاف اودیگر صرف موافق بودن عملی با تمایلات 

کون الفاعل «انسان در حکومت عقل مختار و آزاد است و قدرت که آن را به . باشد

. استدر او نمود پیدا کرده اند کردهتعریف » بحیث یصح أن یفعل و یصح أن لا یفعل

یح دارد و تا ترج حکومت عقل، انسان را همواره بر سر دو راهی فعل و ترك نگه می

در انجام  کردن دایپشک و تردید . ابدی ینمیک راه به تصویب نرسد اجازه حرکت 

او براي آن که از تردید خارج شود و یکی از دو راه را . است یآدمي ها یژگیوکارها از 

بایست بداند که کدامیک از دو راه بر دیگري  انتخاب کرده و بدان عمل نماید می

کند که آن را خوب و خیر بداند یا حداقل به خوب  او کاري را اختیار می. رجحان دارد

کاري حکم کند باید به تروي اما براي آن که به خوب بودن . بودن آن گمان داشته باشد

سنجش، مقایسه و مآل اندیشی کند و مصالح و مفاسد و نفع . و تفکر عقلانی روي آورد



159                    و کارکرد عقل عملی چیستی نظریه فلاسفه درباره              90زمستان پاییز و  

و ضررهاي آن عمل را از هر لحاظ در نظر آورد تا بالاخره عقل او رجحان و بلکه 

  .بالاتر ضرورت و بایستی آن را شناسایی کند

عقل نظري . بدون تردید عقل نظري نیستاما عقلی که این مهم را بر عهده دارد  -7

به عقیده حکما کار عقل نظري ادراك کلیات است اعم . با امور جزئی سر و کار ندارد

که وظیفه تروي در امور جزئی را دارد اي  اما قوه. از آن که مربوط به عمل باشد یا نباشد

 ها آنه انجام است که به استنباط کارهاي جزئی کاي  عقل عملی قوه. عقل عملی است

ي مورد نظر خود در معاش و معاد نایل آید ها هدفاست تا به  واجب یآدمبراي 

هی التی تستنبط الواجب فیما یجب أن «: سینا در تعریف آن گفتچنان که ابن. باشد می

یفعل من الأمور الانسانیۀ الجزئیۀ لتتوصل به إلی أغراض اختیاریۀ من مقدمات أولیۀ و 

» .و باستعانۀ بالعقل النظري فی الرأي الکی إلی أن ینتقل به إلی جزئی ذائعۀ و تجربیۀ

).85ص ، اشارات(

عقل عملی براي تشخیص خوب و بد و زشت و زیباي افعال جزئی و استنباط  -8

استنباط رأي . ناگزیر است که از عقل نظري استمداد کند »لالواجب فیما یجب أن یفع«

وساطت مقدمات کلی عقل نظري و با نوعی قیاس و جزیی درباره امور جزیی فقط به 

یک رأي و  تواند ینمتا یک علم و اراده کلی وجود نداشته باشد عقل . تأمل ممکن است

کند به خوبی و  حکم یآدمیعنی براي آن که . اراده جزیی و شخصی استنتاج کند

آن فعل حکم  بایستی یک کردار یا گفتار خارجی، عقل باید از قبل به خوبی و بایستگی

یی گو راستهر عدل یا «: براي مثال عقل از قبل باید حکم کرده باشد که. باشدکرده

. اما عقل براي حکم به این قضیه نیازمند مبادي تصوري و تصدیقی است» .خوب است

این که آیا منشأ خوب بودن عدل  ؟ ویی یا خوبی چیستگو راستاین که معناي عدل، 

ا شرع؟ و اگر عقل است عقل باید این حکم غیر بدیهی را از یی عقل است یگو راستیا 

ی امور همگاستنتاج کند؟ و امثال این ... بدیهی، تجربی، مشهور یا: کدام مقدمات کلی

هر عدل «اما وقتی عقل حکم کرد که . است) فلسفه نظري اخلاق(در شأن عقل نظري 
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آورد  نفس به وجود می این رأي کلی یک اراده کلی را در» یی خوب استگو راستیا 

و به قول  گردد ینمکه تا زمانی که کلی است سبب صدور هیچ امر جزیی خاصی 

الرأي الکلی لاینبعث منه شیء مخصوص جزئی«: سیناابن
1

).94ص ، اشارات(» 

پس هرگاه عقلی عملی که وظیفه اش تدبیر بدن و ریاست بر قواي مجریه است و 

، 8ج ، اسفارو  41ص ، نفس شفا(متکار او هستند همۀ قواي نفس حیوانی و نباتی خد

، بخواهد صورت جزئی عملی مثل راست گفتن را در قالب الفاظی خاص و )131ص 

دهد که در تألیف آن از عقل نظري  معین در خارج ایجاد کند، قیاسی را تشکیل می

هر «: باشد مثل قضیه  کند یعنی کبراي قیاس که رأي و اعتقادي کلی می استمداد می

اما صغراي . گیرد را از عقل نظري می» .یی خوب و بایسته است که انجام شودگو راست

را » .یی استگو راستاین گفتار «: جزیی یا محسوس است مثل قضیهاي  قیاس که قضیه

 شواهدملاصدرا، ( کند یمعقل عملی از قواي مادون خود مثل قوه متخیله استفاده 

  ).353ص ، 2ج ، المحاکماترازي، ؛ 184ص ، فس شفانابن سینا، ؛ 201ص ، الربوبیه

این گفتار نیکو و : در مثال بالا قضیه(قیاس است  جهیکه نتپس چون رأي جزیی  -9

حاصل آمد، قواي دیگر در افعال اختیاري خود از حکم قوه  )دبایسته است که انجام شو

ات یعنی عقل عملی پیروي می هٔیمروه باعثه  در جزئیه شوقیلین آن قوا قوکنند که او

را براي انجام  ها آناست که در عضلات وجود دارد و اي  قوه فاعله ها آناست و آخرین 

کند و مباشرت در فعل تحریک می
2

). 185ص ، نفس شفا ؛201ص ، الربوبیه شواهد. (

                                                
دلیل آن هم این است که نسبت کلی به تمام افراد و جزئیات خود مساوي است و در این صورت اگر سبب  -1

آن فرد  دیآ یمبا آن فرد و سایر افراد مساوي است، لازم  پیدایش یک فرد معینی گردد در حالی که نسبت اش

: امام فخر رازي این دلیل را چنین تقریر کرده است. داند یمبدون سبب و مرحج تحقق پذیرد و این را عقل محال 

بته إلی برهانه أنّ الکلی مشترك بین جزئیاته و المشترك نس: فی أنّ الرأي الکلی لا یکون علّۀ لحصول افعال جزئیه«

کلّ واحد من جزئیاته المندرجۀ فیه نسبۀ واحدة، فلو کان الرأي الکلّی سبباً لوقوع جرئی معین مع أنّ نسبته إلیه 

  ).509ص ، 1ج ، المباحث المشرقیه(» .کنسبته إلی غیره، لزم منه وقوع الممکن لا عن سبب و هو محال

یعنی این قوه که داراي دو شعبه شهوت و غضب . دانند یمنزوعیه فلاسفه عموماً اراده را معلول قوه شوقیه  -2

و سپس از اشتداد شوق در نفس انسانی اراده که آن را اجماع  کند یماست در نفس شوقی را نسبت به عمل ایجاد 

مافوق   قوهاما ملاصدرا در اسفار اراده را معلول قوه شوقیه ندانسته و آن را ناشی از . شود یمایجاد  ندیگو یمعزم 
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آن که به خوبی و بایستگی فعلی از امور جزئی  عقل عملی پس از: به عبارت دیگر

ممکنۀ الوجودي که از صناعات یا افعال اختیاري هستند حکم کرد، مثال آن مصنوع یا 

است در قوه خیال و ی که خیر و بایسته تشخیص دادهئتیهفعل را به همان مقدار و 

و غضب در شوق یعنی شهوت  از اشتدادکه اي  سپس اراده. کند حس مشترك ایجاد می

که از همین رأي جزئی حکم عقل عملی اي  اراده تر حیصحآید یا به قول  نفس پدید می

اعصاب حرکتی و ( ها رباطشود، قوه محرکه موجود در اوتار و  در نفس حادث می

و فعل مورد  عضلات و جوارح را به حرکت درآورندا کند ت را تحریک می) ها یزردپ

این ترتیب به قول فلاسفه أخص خواص  ؛ و بهاحساس یا تخیل در خارج محقق گردد

، شواهدالربوبیهو  186ص ، نفس شفاء(است  ها در آنانسان که ادراك کلیات و تصرف 

ادراك جزئیات و تصرف در مدرکات جزیی قوه متخیله و . رسد به ظهور می) 200ص 

اما آنچه انسان را . یوانی مشترك بین انسان و حیوان استاراده منبعث از قوه شوقیه ح

سازد ادراك احکام و قوانین کلی توسط عقل نظري و عملیاتی  از حیوان متمایز می

عمل بر مبناي اندیشه و قوانین . توسط عقل عملی است ها آنکردن و به اجرا گزاردن 

مخصوص به انسان است ي ها یژگیوعام عقلی و اراده منبعث از احکام عقل عملی از 

براي پذیرش  و او راسازد  داراي شخصیت اخلاقی می او راو همین ویژگی است که 

  .سازد شرایع، قوانین، تعالیم اخلاقی و معنوي آماده و نیازمند می

   

  

  

                                                                                                                  
اظهار  الهیات شفاء و در حاشیه بر) 354ص ، 6ج ، اسفار(قوه شوقیه حیوانی یعنی عقل عملی دانسته است 

. شود یمرئیس قواي عمل کننده عقل عملی است که از آن اراده ناشی ) یعنی انسان(که در حیوان نطقی  دارد یم

ده لازم است ولی وساطت شوق حیوانی که به دو شعبه تحقق ارا زند یمدر تمامی کارهاي ارادي که از انسان سر 

این شوق فقط در افعالی که به داعی شهوت یا غضب صادر . لازم نیست شود یمشهوت و غضب تقسیم 

  ).234و  164ص ، الهیات شفاملاصدرا، حاشیه بر (لازم است  گردند یم



  2/86شمارة          فلسفه و کلام                            –مطالعات اسلامی                                   162  

  منابع

، ، به اهتمام محمود شهابی، الاشارات و التنبیهاتداهللابن سینا، ابوعلی حسین بن عب

  .ش 1339تهران، دانشگاه تهران، 

تصحیح دکتر موسی عمید، تهران، ه نفس، رسال، _____________________

  .ش 1331انجمن آثار ملی، 

 1400، قم، انتشارات بیدار، النفس ۀرسال، الرسائل، _____________________

  .ه

، به هارسالۀ فی النفس و بقائها و معاد، 2الرسائل ، _____________________

  .م 1953ستانبول، مطبعه ابراهیم خروز، ؛ اضیاء اولکن اهتمام حلمی

ی ت، تحقیق ژرژ قنواالشفاء، الطبیعیات، کتاب النفس، _____________________

  .م 1975و سعید زاید، قاهره، 

  .ش 1333، تهران، دانشگاه تهران، عیون الحکمه، _____________________

، به کوشش محیی الدین صبري کردي، قاهره، ةالنجا، ____________________ 

   .م 1938

، تحقیق احدي امیر کلائی و دیگران، قم، ۀالدرای یۀنهاصفهانی، محمدحسین، ا

  .ش 1374سیدالشهداء 

  .ش 1349 تهران؛ دانشگاه تهران،داودي، ؛ ترجمه و تعلیق علیمراددرباره نفسارسطو، 

  .ش 1375مرتضی مطهري، تهران، دانشگاه تهران، ، تصحیح، التحصیلبهمنیار بن مرزبان

  .ق 1411قم، انتشارات بیدار، المباحث المشرقیه،رازي، فخرالدین محمد بن عمر، 

 ،احمد السقاءو، تحقیق احمد حجازیشرح عیون الحکمه، __________________

  .ش 1373، )ع(تهران، مؤسسه الصادق 

حاشیه شرح اشارات خواجه، تهران،  در لمحاکماتمحمد بن محمد؛ ا نیالد رازي، قطب

  . ق 1403دفتر نشر کتاب، 
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تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، حسن و قبح عقلی، سبحانی، جعفر، 

  .ش 1370

  .ق 1298، تهران، چاپ سنگی، ، شرح منظومهسبزواري، حاج ملا هادي

آشتیانی،  نیالد جلال دی، تصحیح سهیالربوب شواهدال تعلیقات بر، ______________

  .ش 1360تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 

  .ق 1379ج،  9، قم، انتشارات مصطفوي، الأسفار الأربعه، صدرالدینشیرازي، 

  .ق 1303، چاپ سنگی، تهران، ءهیات الشفالالتعلیقات علی الا،  ___________

تعلیق سید ، تصحیح و الشواهد الربوبیه، ، محمد بن ابراهیم ___________

  .ش 1360آشتیانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی،  نیالد جلال

، تهران، دفتر شرح الاشارات و التنبیهاتطوسی، خواجه نصیرالدین محمد بن محمد، 

  .ش 1343نشر کتاب، 

... عبدابه اهتمام ، تلخیص المحصل ،__________________________

   .ش 1359؛گیل مک یاسلاموسسه مطالعات ، مهراننورانی، ت

  .ق 1394؛ تهران، دارالکتب الاسلامیه،فی تفسیر القرآن ؛ المیزانطباطبائی، محمدحسین

، تحقیق فوزي متري نجار، انتشارات فصول منتزعهفارابی، ابونصر محمد بن محمد، 

  .ق 1405الزهراء، 

، تصحیح علی اکبر غفاري، ، الاصول من الکافیکلینی، ابوجعفر بن محمد بن یعقوب

  .ش 1363تهران، دارالکتب الاسلامیه، 

  .ش 1369، تهران، انتشارات صدرا، فلسفه اخلاقمطهري، مرتضی، 

  .ق 1386لنعمان، ارا، نجف، داصول الفقهمظفر، محمدرضا، 

، تحقیق و نگارش احمد حسین شریفی، تهران، فلسفه اخلاقمصباح یزدي، محمدتقی، 

  .ش 1388سازمان تبلیغات اسلامی، 
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  .ق 1408، بیروت، مؤسسه الاعلمی، ، جامع السعاداتحمدمهدينراقی، م

  

  


